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مستنداتی از سیر حوادث و اظهارات 
و اعترافات متهمان وقایع پس از انتخابات

۵۳

متهم فتنه ۸۸: انتخابات 
بهانه‌ای برای تخریب نظام بود

صحنه‌ای از ناآرامی‌ها و آشوب‌های خیابانی در فتنه پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸

بهانه‌ای  انتخابــات   *
برای تخریب علیه نظام 
و فرصتی با ایجاد هجمه 
بوده،  نظام  ارکان  علیه 
ما درصدد تخریب نظام 
و به دنبال ایجاد فاصله 
بین مردم و نظام و هم 
چنین به چالش کشیدن 
حاکمیت نظام از طریق 
به چالش کشیدن اصل 
سلامت انتخابات و طرح 
بحث تقلــب از طریق 
برگزاری نشســت‌ها و 
گروه‌هایی  با  هماهنگی 
و  مذهبی‌ها  ملی  نظیر 

نهضت آزادی بودیم.

تشــکیل  از  پــس   *
احســان  کودتا،  دولت 
راهی  دوبــاره  نراقــی 
اروپا شــد و »فــوراً در 
تحقیقــات  مؤسســه 
جمعیت‌شناسی، که آلفرد 
بود،  کرده  ایجاد  سووی 
کار خود را آغاز« کرد.این 
مرتبه، حضور در فرانسه 
و پــس از آن، مأموریت 
به  انگلیس  به  ساله  یک 
میزانی برای او لذت‌بخش 
بود که برای تمامِ عمر، او 
از  کرد:»  آنان  منّت‌دارِ  را 
28 مرداد که فراری بودم، 
آنها، با لطافت با من رفتار 
دادند،  بــورس  کردند. 
دکترایــم را گرفتــم.«

فصل دوم
پنجمین جلسه دادگاه متهمین »غیرعلنی«

پــس از تلاوت آیاتی چنــد از کلام‌الله مجید قاضی صلواتی مطالبی به 
شرح زیر ایراد فرمودند:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
لاحول و لا قوه الا بالله العلی العظیم

با درود و سلام به پیشگاه نبی مکرم اسلام و ائمه اطهار و تبریک میلاد 
با سعادت منجی عالم بشریت صاحب عصر »عجل‌الله تعالی‌فرجه« و درود به 
روح پرفتوح امام راحل و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و با اهدای سلام و 
تحیت به پیشگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای 
»حفظه‌الله تعالی« شروع پنجمین جلسه محاکمه عناصر دخیل در آشوب‌های 
اخیر تهران را به صورت غیرعلنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران 
اعلام می‌نمایم. لازم به یادآوری است که اعلام کنم دادگاه مقامی بی‌طرف 
بین کیفرخواســت صادره از سوی دادستان و اظهارات و دفاعیات متهمین 
بوده و براساس قانون و انصاف و عدل حکم صادر خواهد نمود و به فرموده 
مقام معظم رهبری مافوق قاضی فقط خدا و قانون است. در جلسه امروز که 
تعدادی از وکلای محترم مدافع متهمین حضور دارند کیفرخواست به آنان 

ابلاغ شده و دفاعیات را انجام خواهند داد.
از طرفی به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه برای هر یک از متهمین 
مذکور کیفرخواست انفرادی از سوی دادستان عمومی تهران صادر گردیده 
به لحاظ ارتباط با افراد موثر در این فتنه و طراحی و ســازمان‌یافتگی این 
جرائم ابتدا اجازه داده می‌شود مطالب عمومی مربوط به این جریان قرائت و 
دلایل و مدارک آن ارائه و سپس به ترتیب نوبت دادگاه در خصوص هر یک 
از متهمین کیفرخواســت اختصاصی آنان با احصای نوع اتهامات در همین 

جلسه قرائت می‌گردد.
ضمنا به رسانه ملی و کلیه خبرنگاران و روزنامه نگاران تذکر داده می‌شود 

گزارش دادگاه را بدون نام متهمین می‌توانند منتشر نمایند.
متن ادعانامه دادستانی تهران علیه برخی طراحان و محرکین 

آشوب‌های اخیر
بسم‌الله الرحمن الرحیم

ریاست محترم دادگاه، کیفرخواست حاضر به چنین دلایل و مستندات 
متقن اعترافات صریح و بدون شائبه متهمان، قرائن و امارات و مدارک مکشوفه 

با هدف تبیین و اثبات جرائم انتسابی تنظیم و تقدیم می‌گردد.
لذا با توجه به اهمیت موضوع اجازه می‌خواهم قبل از قرائت و بیان عنوان 
اتهامی و دلایل آن پیرامون برخی افراد ناآگاه که با استفاده از مقتضیات سنی 
و روحی آنان به ما و ابزاری برای رسیدن به اهداف غیرانسانی و غیراسلامی 

تغییر و تحول اســت که اینترنــت را به عنوان یکی از عوامل تهدید تبدیل 
نموده و رسانه‌های گروهی اعم از بیداری و شنیداری مکتوب به عنوان حلقه 
واسطه بین جامعه و حاکمیت عمل می‌کند. در حال حاضر 25 میلیون کاربر 
ایرانی از شبکه اینترنت بهره‌برداری می‌نماید. شبکه‌های اجتماعی همچون 
فیس‌بوک توانسته است بیش از 200 میلیون کاربر را در جهان در یک جامعه 
مجازی گردهم آورد. آمریکا و گروه‌های معاند توانســته‌اند با بهره‌برداری از 
شبکه عظیم اطلاعاتی در اینترنت شناسایی و ارسال جریانات معاند و معترض 
به یکدیگر جریان‌ســازی و اجرای عملیات روانی و رسانه‌ای با عضو‌گیری و 
ایجاد سایت‌های متعدد و فراهم کردن بستر مناسبی در فضای مجازی برای 
آشوب‌گران و گروه‌های تروریستی و هدایت اغتشاشات، تضعیف جایگاه داخلی 
و بین‌المللی نظام را به طور هدفمند به احیا درآورند و در همین راســتا به 
طور همطراز از همان سیاست سایت‌های خبری رادیو فردا، بی‌بی‌سی و ده‌ها 

سایت دیگر به روش‌های مختلف استفاده شد.
در اغتشاشــات اخیر به وضوح دیده شد که از اینترنت به عنوان ابزاری 

فراگیر و کارآمد در برگزاری اجتماعات غیرقانونی و اطلاع‌رسانی دروغین و 
فضاسازی بهره‌برداری شد. آنچه در جریان انتخابات و پس از آن اتفاق افتاد 

سلسله اعمالی بود که به دنبال هم طرح‌ریزی و اجرا شد.
فضاسازی‌های کاذب، اخبار و آمارهای غیرواقعی، گزینش و برجسته‌سازی 
موضوعــات تحریک‌کننده و تنش‌آفرین، چهره‌ســازی از کشته‌شــدگان 
اغتشاشات، طرح ادعاهای واهی علیه مسئولان نظام، انتشار بیانیه‌ها و مواضع 
کاندیداهای معترض و محرکین عوامل آشوب و ایجاد جنگ روانی علیه نظام 
از جمله اقداماتی بود که به طور برنامه‌ریزی شده و هدفمند در جهت ایجاد 
و تداوم آشوب‌های خیابانی به کار گرفته شدند. اما هوشیاری و تدبیر رهبر 
معظم و حمایت مردم و حمایت از آرمان‌های حضرت امام »رحمه‌الله علیه« 
و فداکاری و مجاهدت نیروهای خادم انقلاب تلاش دشمنان را خنثی کرد.

تصویب بودجه‌های کلان در ســنای آمریکا و گسترش شبکه‌های رادیو 
و تلویزیونی و رایزنی در کنار ســرویس دهی تمام عیار در بستر اینترنت از 

نکات قابل توجه برخوردار است.
لــذا جهت توجه دادگاه محتــرم به طور اختصار نمونــه‌ای از اقدامات 
ســازمان‌یافته برخی از شبکه‌های اینترنتی رادیویی و تلویزیونی در راستای 

ضربه‌زدن به امنیت ملی کشورمان برشمرده می‌شود.
گروه‌های اجتماعی و سیاسی در انتخابات از تمام امکانات خود از فضای 
اینترنتی و سرویس‌های آن استفاده کردند و سایت‌هایی مانند فیس‌بوک و 
غیــره با حمایت آمریکا برای تأثیرگذاری و بهره‌برداری کاربران ایرانی اقدام 

کردند.
خبرگزاری‌هــای مختلف خارجی و داخلی از طریق فضای ایجاد شــده 
بیشترین تحلیل‌ها را توسط تحلیل‌گران آموزش‌دیده به طور متوالی بر روی 
اینترنت قرار داده و مخاطبین را تحریک به اعلام رأی و نظرشــان می‌کرد. 
بحث‌های دوطرفه و چندطرفه در اینترنت یکی از جدی‌ترین شــیوه‌ها برای 
عرضه نظرات و تحلیل‌ها علیه مسئولان نظام و نهادهای کشور تبیین شده 
و کاربران زیادی با امنیت زیادی به هر اقدامی علیه حاکمیت دامن می‌زدند. 
از اینترنت برای نمایش صحنه‌های درگیری و آشوب، اقدامات ناجا و بسیج 

و نوع برخورد آنها با افراد استفاده شد.
والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

دادستان عمومی و انقلاب تهران
کیفرخواست انفرادی و دفاعیات

متهمین دادگاه پنجم
متهم آقای »ع.م«

قاضی صلواتی: متهم ردیف اول، آقای ع.م روســتایی فرزند عین‌الله در 
جایگاه قرار بگیرند! نماینده محترم دادستان، کیفرخواست اختصاصی آقای 

م را قرائت کنید!

نماینده دادستان: ریاست محترم دادگاه، ضمن طرح کیفرخواست صادره 
تقاضای بازخواست و محاکمه متهمان و اعمال محکومیت قانونی در حق ایشان 
را دارم. بر پایه آموزه‌های مکتب کیفری اســام که مبنی بر اصلاح و صلاح 
جامعه و مجرمین است، تقاضا می‌گردد در اعمال مجازات نسبت به متهمین 
پرونده که ناخواسته در مسیر خلاف مصالح و منافع ملی گام برداشته‌اند در 
صورت احراز تنبه عدالت کیفری و رافت اسلامی اعلام گردد. هم‌چنین متذکر 
می‌شــود که اعمال و اجرای دقیق قانون و عدالت و رعایت حقوق شرعی و 
دفاعی متهمان که همانا به فرموده مقام معظم رهبری اجرای عدالت همان 
عمل به آن اســت وجه نظر و عمل دادسرای عمومی انقلاب تهران در روند 
دادرسی و تحقیق از متهمان بوده است. لذا با توجه به موضوعات ارائه شده 
اقدامات متهمان حاضر در ارتباط با جرائم صورت گرفته در حوزه اینترنت و 
رسانه‌ها به شرح آتی در خصوص مشارالیه کیفرخواست تنظیمی با ذکر و 

نوع اتهامات انتسابی تقدیم می‌شود.
کیفرخواست ع.م، هویت و اتهامات متهم: ع.م فرزند عین‌الله، 32 ساله، 
اهل لرستان، ساکن تهران، شیعه، تبعه ایران، باسواد، متاهل، دارای سابقه 
کیفری، بازداشت با قرار بازداشت موقت، متهم است به: 1- فعالیت تبلیغی 
علیه نظام جمهوری اســامی ایران و ارسال اخبار درگیری‌های خیابانی و 
مصاحبه با رادیوها و ســایت‌های ضدانقلابی. 2- تشویش اذهان عمومی از 

طریق توزیع شــب‌نامه‌های مجعول و خلاف واقع. 3- اجتماع و تبانی علیه 
امنیت کشــور. نامبرده که سخنگو و رئیس شــورای مرکزی ادوار تحکیم 
وحدت می‌باشــد تاکنون چهار بار دســتگیر شده است. آذر ماه 81 پس از 
تجمعات غیرقانونی دانشجویی در اعتراض به محکومیت آقای آغاجری که 
به 5 ســال حبس تعلیقی محکوم می‌شــود. در تیر ماه 82 به لحاظ ادامه 
فعالیت علیه نظام در جهت ایجاد آشوب در محیط‌های دانشجویی مجدداً 
به مدت 44 روز بازداشــت می‌شــود. در 18 تیر ماه پس از پلمپ سازمان 
ادوار مجددا یک ماه بازداشــت می‌شــود. نامبرده در جریان انتخابات اخیر 
از طریق همکاری و فعالیت در ســتاد مهدی کروبی و شــرکت در جلسات 
هماهنگی و ادامه اقدامات غیرقانونی با میرحسین موسوی و مهدی کروبی 
و شرکت در تظاهرات غیرقانونی مورخ 25 خرداد 88 با فراخوان شبکه‌های 
ضدانقلابی و اعلامیه‌های صادره از ســوی میرحسین موسوی که منجر به 
شورش و اغتشاشات و تخریب اموال عمومی و ضرب و جرح مردم بی‌گناه 
گردید مرتکب اعمال مجرمانه انتسابی شده است. متهم مذکور در خصوص 

آشــنایی با تحکیم وحدت و شرح زاویه گرفتن آن با مبانی اسلام و انقلاب 
بیان می‌کند که ورود افراد و گرایش‌های ناسالم فکری و سیاسی از عناصر 
وابسته به جریان مارکسیسم و وابستگان منافقین گرفته تا نهضت آزادی و 
جبهه ملی و ملی‌مذهبی‌ها و مشارکت مجاهدین انقلاب طیفی از گروه‌های 
مخالف و معاند نظام را فراهم کرد و ســرانجام به آنجا رســید که گروه‌های 
نزدیک و علاقه‌مند به نظام را غیرخودی می‌دانســت و نسبت به مفسدین 
اجتماعی و اقتصادی بی‌تفاوت و حتی برای محاکمه آنها سنگ‌اندازی می‌کرد. 
روند اســتحاله دفتر تحکیم وحدت و ادوار تحکیم ... حکم‌فرما شد و شاهد 
هم‌بســتگی بین تمام نیروهای مخالف و اپوزیسیون و معاند نظام در جهت 
ایجاد انحراف افکار عمومی و مسموم‌ســازی افراد و باورسازی مردم نسبت 
به نظام شدیم. متهم در ادامه پیرامون دلایل ورودش به ادوار تحکیم برای 
انتخاب دهمین دوره ریاست‌جمهوری اقرار می‌کند انتخابات بهانه‌ای برای 
تخریب علیه نظام و فرصتی با ایجاد هجمه علیه ارکان نظام بوده، ما درصدد 
تخریــب نظام و به دنبال ایجاد فاصله بین مردم و نظام بودیم و هم چنین 
به چالش کشیدن حاکمیت نظام از طریق به چالش کشیدن اصل سلامت 
انتخابــات و طرح بحث تقلب از طریق برگزاری نشســت‌ها و هماهنگی با 
گروه‌هایی نظیر ملی مذهبی‌ها، نهضت آزادی، دفتر تحکیم وحدت از طریق 
موضع‌گیری‌ها و بیانیه‌های نهایی سازمان و ارکان مختلف آن و مصاحبه‌های 

این جانب و انتشــار مقالات و القای شبهه ناسالم بودن انتخابات در دستور 
کار ما قرار داشت.

در ادامه نامبرده اظهار می‌دارد: هدف کشاندن مردم به خیابان‌ها و ایجاد 
ناآرامی از طریق برگزاری تجمع‌ها و زمینه‌ ریختن ترس مردم از حضور در 
ناآرامی‌ها در برابر حکومت بود. متهم درباره آموزش براندازی نرم در آلمان 
اعتراف می‌کند که چهار نفر از اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت به نام‌های 
»ج.ظ« »خ.د«، »ک.ا« و »ا.ج« تحت پوشــش شرکت در مسابقات فوتبال 
جام جهانی در یک دوره آموزش براندازی نرم در آلمان شــرکت کرده‌اند. 
این دعوت با هماهنگی اکبر عطری و علی افشــاری صورت گرفت و رامین 
احمدی و محسن سازگارا هم حمایت کننده این برنامه بودند. رامین احمدی 
جزو مدرسین آنها بود. نامبرده از طریق یک نهاد حقوق بشری و یک مرکز 
مردم نهاد  NGO در آمریکا مخارج را اخذ و هزینه می‌کرد. متهم ارتباط با 
رســانه‌های بیگانه ضدانقلاب، سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر 
جهت کارهای تبلیغی‌ علیه نظام داشته است و برگزاری تجمعات غیرقانونی، 
انتشــار شــب‌نامه‌ها و بیانیه‌های مخالف نظام، ارکان و سیاســت‌های آن، 
جمع‌آوری امضا و بیانیه‌ها و شــب‌نامه علیه نظام و بهره‌گیری از اینترنت با 
هدف جمع‌آوری امضا نیز انجام داده است که شرح مفصل آن در گردش‌ کار 
نهایی گرد‌آوری شده است و توسط کمیته بازجویی اطلاعات در پرونده آورده 
شده است. لذا با توجه به گزارش و تحقیقات وزارت اطلاعات و اعترافات متهم 
طی تحقیقات قضایی و اسناد و مدارک مکشوف از متهم مجرمیت متهم و 
انتساب عناوین به وی مسلم است. دلایل قانونی درخواست مجازات با توجه 
به جمیع جهات اشــاره شــده و دلایل و مستندات ابرازی تقاضا می‌شود با 
لحاظ مواد 46، 42 و 47 قانون مجازات اســامی و مواد 500، 610 و 698 
قانون مجازات اســامی محاکمه ومجازات گردد. ضمناً محل ارتکاب جرائم 

حوزه قضایی تهران و تاریخ آن 1388 شمسی است.
قاضی صلواتی: تشکر می‌کنم. آقای »ع.م« ابتدا خودتان را معرفی کنید!

دفاعیات متهم
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین.

با عرض سلام خدمت ریاست‌ محترم دادگاه و حضار محترم، این جانب ع.م 
هستم، دبیر سابق تشکیلات دفتر تحکیم و سخنگوی سازمان دانش‌آموختگان 

ایران اسلامی ادوار تحکیم تا قبل از دستگیری اخیرم.
قاضی صلواتی: آقای م، شــما وکیل مدافع به دادگاه معرفی نکردید. آیا 

در جلسه دادگاه از اتهامات انتسابی، خودتان دفاع می‌کنید؟
متهــم: من خودم دفاع می‌کنم و به درخواســت خودم بوده که وکیل 

معرفی نکردم. 
قاضی صلواتی: اتهامات قرائت شد توسط نماینده محترم دادستان، من 
باز هم بند به بند اتهامات شما را قرائت می‌کنم، توضیحات لازم و دفاعیات 
را ارائه کنید! اتهامات شما دائر بر فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی 
ایران و ارسال اخبار درگیری‌های خیابانی و مصاحبه با رادیوها و سایت‌های 
ضدانقلاب، تشــویش اذهان عمومی از طریق توزیع شب‌نامه‌های مجعول و 
خلاف واقع، اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت کشور قرائت، دفاعیات 

خودتان را آغاز کنید!
متهم: با ســام مجدد، از ریاســت‌ محترم دادگاه ابتدا درخواست دارم 
اجــازه بفرمایید با توجه به اینکه اقدامــات غیرقانونی اخیر این جانب در 
انتخابات دهمین دوره ریاســت‌جمهوری ریشــه در شــکل‌گیری و مبانی 
تفکر سیاسی‌ام در دفتر تحکیم وحدت دارد و از آنجایی که طی سال‌های 
گذشته تمرکز فعالیتم در حوزه دانشگاه و در 2 تشکل دفتر تحکیم و ادوار 
تحکیم بوده، متنی را آماده کردم که به هرحال با توجه به ضیق وقت برای 
اســتفاده از فرصت مطالب را با خلاصه‌ای از فعالیتم از دانشگاه شروع کنم 
که در عین حال یک نوع دفاعی هم است از کلیه اتهاماتی که مطرح شده، 
ضمن اینکه اتهامات مطرح شده را هم می‌پذیرم و در آن خصوص مشکلی 
ندارم و اساساً قابل دفاع هم نمی‌دانم که دفاعی از اتهامات صورت بدهم و 
صرفاً جهت روشــنگری و تنویر افکار یک‌سری نکات را اگر اجازه بفرمایید 

خدمتتان مطرح کنم.
در تاریخ 31 خرداد ماه بازداشت شدم در ارتباط با حوادث و اغتشاشات 
مربوط به دهمین دوره ریاست‌جمهوری در دفتر ستاد شهروند آزاد که سابق 
بر این بازداشت، دو بار سابقه بازداشت به مدت 44 روز و یک ماه و یک بار 
هم یک روز چون من برداشتم این بود که 2 بار بازداشت شدم ولی نماینده 
دادســتان گفتند 3 بار، درست گفتند ایشان، 3 بار بازداشت شدم. در سال 

81، 82 و 86 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی کشور.

* اعترافــات متهم دادگاه ۱۳۸۸: چهــار نفر از اعضای 
ســازمان ادوار تحکیم وحدت به نام‌های »ج.ظ« »خ.د«، 
»ک.ا« و »ا.ج« تحت پوشش شرکت در مسابقات فوتبال 
جام جهانی در یــک دوره آموزش براندازی نرم در آلمان 
شرکت کرده‌اند. این دعوت با هماهنگی اکبر عطری و علی 
افشاری صورت گرفت و رامین احمدی و محسن سازگارا 
هم حمایت کننده این برنامــه بودند. رامین احمدی جزو 
مدرسین آنها بود. نامبرده از طریق یک نهاد حقوق بشری 
و یک مرکز مردم نهــاد  NGO در آمریکا مخارج را اخذ و 

هزینه می‌کرد.

بعضی از اشــخاص گروه‌ها و احزاب مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند مطالبی 
پیرامون شــیوه‌های نوین جریان ســازی تبلیغاتی، ایجــاد جنگ روانی و 
تخریب چهره نظام اسلامی با سوءاستفاده از اینترنت به عنوان بخش مهمی 
از برنامه‌های گروه‌های معاند و نظام اســتکبار جهانی در پوشش جنگ نرم 

ارائه نمایم.
انقلاب اسلامی ایران از همان ابتدا همواره با انواع توطئه‌های تبلیغاتی و 
رسانه‌ای دشمنان قسم‌خورده روبه‌رو بوده است و در این راستا ایجاد جنگ 
روانی، شــایعه پراکنی و عملیات مخرب تبلیغی علیه جمهوری اســامی، 
مسئولان خادم آن و ملت خداجوی ایران در دستور کار دشمنان داخلی و 
خارجــی قرار گرفت و در حال حاضر فن‌آوری‌های نوین و ارتباطات زندگی 
بشــر را تحت تأثیر خود درآورده اســت و جوامع بشری به گونه‌ای در حال 

پی نوشت‌ها در دفتر روزنامه موجود است

صفحه پاورقی  
روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه منتشر می‌شود

Research@kayhan.ir                 ۳۵۲۰۲۱۱۳ :تلفن

نراقی 
منت‌دار فرانسوی‌ها

نفر سوم از سمت راست: احسان نراقی

  از كنار نرده‌ها با پدر پيش مي‌رفتيم‌، ساعت مچي‌ام 8 صبح را نشان مي‌داد. 
قدم‌هاي شتابان پدر خسته‌ام كرده بود، آهسته گفتم‌: 

- مي‌شود كمي آرام‌تر برويم‌؟ 
پدر قدم‌هايش را آهسته‌تر كرد. 

- خسته شدي‌؟ انگار من بيشتر از تو هيجان دارم‌. 
راست مي‌گفت‌، خيلي هيجان داشت‌. وقتي اسمم را بين فهرست قبولي‌هاي 
دانشگاه ديد، براي اولين بار از خوشحالي مرا در آغوش گرفت‌. حركتي كه اصلًا 
انتظارش را نداشــتم‌. اين مرد كه اغلب اوقات جدي و كم حرف بود و كمتر 
شــادماني‌اش را نشان مي‌داد، آن روز به قدري خوشحال شد كه انگار دنيا را 

دفتر پژوهش‌های موسسه کیهان
۲۹۲۸
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احسان نراقی-۱۲

برف‌ها سر مي‌خورد و به استخوان آدم مي‌نشيند. چراغ‌هاي خوابگاه روبرويي 
به ندرت روشن است‌. 

بچه‌ شمال مي‌گويد: »مملكتي كه اين همه پول نفت دارد كه به خارجي‌ها 
وام مي‌دهد، نبايد مردم خودش اين قدر فقير باشد، امروز وضع كشور به همه 
مربوط است‌.« گوشه‌ دفترم يادداشت ميك‌نم‌: »امروز ديگر همه چيز به همه 

كس مربوط است‌.« 
نزديــك عصر به خاطر آن همه بگير و ببند زمزمه‌هاي اعتراض به گوش 
مي‌رسد. بچه‌ها بطري‌هاي نوشابه و چند ساندويچ بر مي‌دارند و به حياط دانشگاه 
مي‌روند، تا شــب حياط پر مي‌شود از دانشجو. ساعت از 8 شب كه مي‌گذرد 
چند پيت حلبي خالي از آشپزخانه به حياط مي‌برند، با اين حال سرماي شب 
گزنده است‌. ساندويچ‌ها را مي‌خورند، كمي گپ مي‌زنند و خميازه ميك‌شند، 
چند نفري خودشان را توي پتو مي‌پيچند و روي جعبه‌هاي مقوايي توي برف‌ها 

چرت مي‌زنند، بعيد است خوابشان ببرد. 
روز مي‌شود و هيچكس محلشان نمي‌گذارد اما نزدكي ظهر، چند بار از همه 
مي‌خواهند كه حياط را ترك كنند، ســخنراني رييس دانشگاه هم بين سوت 
و هو و دســت بچه‌ها گم مي‌شود و باز هم شب از راه مي‌رسد. نزدكي غروب 
كي عده مي‌روند، بين كي دسته ديگر هم زمزمه است كه مي‌روند. مي‌پرسم‌: 

»بعد از اين اعتراض‌ها و بدون اين كه به جايي برسند؟« 
مي‌گويند: »بالايي‌ها گفته‌اند كه بايد برويم‌، توافق شده‌.« 

مي‌پرسم‌: »كي توافق كرده‌؟« 
مي‌پرسد: »از كدام حزبي‌؟« 

مي‌گويم‌: »حزبي نيستم‌!« 
مي‌گويد: »آهان‌!« 

سرتكان مي‌دهد و ديگر چيزي نمي‌گويد. 
اعتراض تا شب توي حياط دانشگاه ادامه دارد، برف دوباره شروع شده و از 
پيت حلبي‌ها دود سفيد به آسمان بلند مي‌شود. آن‌ها كه مانده‌اند جزوه‌هايشان 

را مي‌ريزند توي آتش و مي‌گويند: 
- گور باباي درس‌! فعلًا كه از درس و دانشگاه خبري نيست‌. 

حوالي ساعت 9 جمعيت با دست و سوت براي كي سخنران كه صورت خود 
را پوشانده بود هياهو به پا ميك‌نند، چند جمله‌اش را گوشه‌ دفترم يادداشت 

ميك‌نم‌: »رفقا شما حماسه آفريديد.« 
سعي ميك‌نم به حماسه‌اي فكر كنم كه آن‌ها درست كرده‌اند. فكرم به جايي 
نمي‌رسد. با اين حال مي‌شنوم با اين مذاكره و توافق كار بزرگي انجام شده‌... 
جمعيت سوت ميك‌شــد. از بغل دستي‌ام مي‌پرسم‌: »خب حالا سر چي 

توافق كرده‌اند؟« 
مي‌گويد: »بر ســر اخراج كي استاد ساواكي‌!« و با شدت بيشتري دست 

مي‌زند. 
امشب براي پدرنامه مي‌نويسم‌. 

مي‌نويســم كه‌: »پدر! امروز دانشــجوها تجمع كردند بعد توافق‌. كيي از 
سخنران‌ها آمد و گفت كه آن‌ها حماسه آفريدند.« 

بيــرون هنوز برف مي‌آيد. هنوز جمعيت زيادي توي حياط ايســتاده‌اند. 

خيلي‌هاشــان سرخ و بيشترشان از سرما كبود شده‌اند. به گمانم منتظرند كه 
كيي بيايد و مسئله حماسه آفريني‌شان را به گوششان برساند. بيشترشان شب‌، 

قبل از خواب حماسه را مرور ميك‌نند.  
كنجكاو مي‌پرسم‌: »نتيجه‌؟« 

چند نفري برايم حرف مي‌زنند. همه چيز به ظاهر خوب است اما نمي‌دانم 
چرا وقتي حماسه را مرور ميك‌نيم‌، اين قدر حرف توي حرف مي‌آيد كه همه 
چيز هيچ مي‌شــود. صبح كه مي‌شــود سرما توي وجود بچه‌ها با باقي چيزها 
ته‌نشين مي‌شود. چند نفري ســرماخورده‌اند، به جزوه‌هايي فكر ميك‌نم كه 

سوزانده‌اند، بعد براي امتحان نگران مي‌شوم‌. 

تألیفات
احســان نراقی از زمانِ دانشــجویی در 
فرانســه، در زمینه‌‌های مورد علاقه‌ آنان به 
تحقیق مشغول شد و به علت دسترسی‌هایی 
کــه به منابع و مآخذ کتبی و شــفاهی در 
ایران داشت، مقالات متعددی درباره مسائل 
اجتماعی ایران که بیشــتر کارکردِ بیرونی! 
داشت، به رشته‌ تحریر درآورد که خیلی از 
آنها، حتی به فارسی هم ترجمه نشد. از آن 

جمله است:
1 . طبقات متوسط در ایران

2 . نخبگان قدیمــی و نخبگان جدید 
در ایران

3 . علــوم اجتماعــی امروز و مســائل 

پوششِ عضویت در حزب کمونیست سوئیس 
و زندگی در خانه‌‌های تیمی بود: 

»من در آنجا، با کمک چهار دانشجوی 
ایتالیائی و فرانسوی و چکسلواکی و کانادایی، 
گروهی تشــکیل دادیم ... به این گروه چپ 
تندرو، اشــخاصی پیوســتند؛ از جمله یک 
یوگســاو که از من ســنش بیشتر بود و با 
یک دختر سوئیســی ازدواج کرده بود. من 
با این زن و شــوهر جوان، همخانه بودم ... 
حزب کمونیست ســوئیس، از دوست من 
خواسته بود که او هم تیتو را محکوم کند ... 
رفیق من ... حاضر به اطاعت از دستور حزب 
نشــد. به همین جهت، او را از حزب اخراج 
کردند. وقتی که حزب کمونیست سوئیس، 

به من توصیه کرد که خانه این دوست را ترک کنم، گفتم حالا که شما با 
این خشونت دوست مرا طرد می‌کنید، من هرگز او را تنها نمی‌گذارم.«96

این فعالیت‌ها، ادامه یافت تا اینکه پس از حضور ایرج اســکندری 
در ســوئیس و ملاقات چند روزه وی با احســان نراقی در تیرماه سال 
1331ش، نراقی را با طراحیِ قبلی و به بهانه قطع ارز تحصیلی، روانه 
تهران کرد و در جریان فعالیت‌‌های سیاسی داخلی، البته با هماهنگی‌‌های 

لازم قرار داد:
»من، با تماس‌هایی که با برخی دوســتان خارجی داشــتم، توانستم 
اطلاعاتی را گردآوری کنم که رکن دو ارتش )یعنی بخش ضدجاسوسی(، 
نمی‌توانست و یا نمی‌خواست آنها را در اختیار دکتر مصدق قرار دهد. من 
این اطلاعات را، به خودِ وی منتقل می‌کردم. هربار چنین اطلاعاتی را به وزیر 
کشور دولت مصدق، یعنی دکتر صدیقی می‌دادم، بی‌خبری دستگاه دولتی 
برای هر دو تعجب‌برانگیز می‌شــد ... پل ماتیو، که درحال حاضر سرهنگ 
بازنشسته ارتش فرانسه است ... تا می‌توانست به من اطلاعاتی درباره فعالیت 
انگلیس در ایران می‌داد... من بی‌درنگ به مطب دکتر غلامحسین مصدق، 

فرزند مصدق، رفتم ... جریان را به او گفتم.«97 
پس از پایان یافتنِ دوران حکومت مصدق و تشکیل دولت کودتا، احسان 
نراقی دوباره راهی اروپا شد و »فوراً در مؤسسه تحقیقات جمعیت‌شناسی، 
که آلفرد سووی ایجاد کرده بود، کار خود را آغاز« کرد.98این مرتبه، حضور 
در فرانســه و پس از آن، مأموریت یک ســاله به انگلیس به میزانی برای او 

لذت‌بخش بود که برای تمامِ عمر، او را منّت‌دارِ آنان کرد:99
»از 28 مرداد که فراری بودم، آنها، با لطافت با من رفتار کردند. بورس 

دادند، دکترایم را گرفتم.«100 

جاری ایران
4 . ارتبــاط بین مشــکلات 

اقتصادی و امور اجتماعی ایران
5 . جنبه‌‌های جامعه‌شناختی 

از استقرار عشایر در خاور میانه
6 . همراه مردم و برنامه‌‌های 

توسعه در ایران
7 . مشکلات اجتماعی صنعت 

نفت
با وجود اینکــه در برخی از 
آمریکا در  گزارش‌های ســفارت 
ایران، احســان نراقــی به عنوان 
»پرفسور« معرفی شد، ولی وی، 
محققِ پرُنویســی نبود و شرکت 
در جلســات و عضویت در هیئت 
را بیشــتر  مدیره‌ها و حرف‌زدن 
ترجیح می‌داد. به همین علت است 
که مطالبی که پــس از پیروزی 
انقلاب اســامی به نامِ او منتشر 

شد، بیشتر، پیاده شده‌ گفتگوهای دوجانبه و مصاحبه‌‌های ژورنالیستی است
برخی دیگر از آثاری که توسط احسان نراقی، در دوران قبل از انقلاب 

اسلامی، به صورت مقاله و کتاب منتشر شد، به شرح زیر است: 
1 . فرار مغزها 1966 م . 1345ش

2 . علوم اجتماعی و سیر تکوینی آن 
3 . جامعه، جوانان، دانشگاه

4 . غربت غرب
5 . آنچه خود داشت

6 . آزادی، حق و عدالت
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نیز، کتب زیر به نام او منتشر شد:

1 . از کاخ شاه تا زندان اوین
2 . آن حکایت‌ها

3 . در پی آن حکایت‌ها
4 . اقبال ناممکن

5 . در خشت خام 
احسان نراقی و غرب 

احسان نراقی، زمانی که 21 سال داشت، برای ادامه‌ تحصیل و با هدفِ 
دور نمودنِ وی از شرایط سیاسی کشور، به سوئیس فرستاده شد و آنچه به 
لحاظ سیاســی در سال پایانی دبیرستان در دارالفنون و یک سال تحصیل 
در دانشــکده حقوق تهران آموخته بود، او را در ژنو، به ســمت و ســویِ 
فعالیت‌‌های کمونیســتی ســوق داد و پس از آن نیز، حضور افرادی چون 
امیرعباس هویدا در سوئیس که از اعضایِ مورد توجه تشکیلات بهائیت بود 
و برقراری ارتباط با احسان نراقی،95 وی را به سمت و سویِ فعالیت‌هایی در 
راستای مأموریت‌‌های پشت پرده هدایت کرد، هر چند که این فعالیت‌ها، در 

برنده شده بودم‌. محبت پدر به همگي 
ما، حتي دخترها محبتي سختگيرانه 
بود، برخلاف مــادر كه همگي را با 
مهرباني و تفقد مي‌نواخت‌. از سردر 
دانشگاه كه وارد شــدم‌، سينه‌ام از 

نفسي پرغرور بالا آمد: »من در دانشگاه قبول شده‌ام‌.« 
*** 

- مي‌دانيد بچه‌ها! من اصلًا هم آدم سياســي نيستم‌، فقط آمده‌ام درس 
بخوانم‌. 

اين را به آن‌هايي مي‌گويم كه انتظار دارند در بحث‌هاي سياسي همراهيشان 
كنم‌. دانشگاه قبول شــده‌ام اما مدتي مجبورم توي خوابگاه بمانم‌؛ چون پدر 

تصميم گرفته به بوشهر برگردد. 
بچه‌ها تقريباً هميشه در حال بحث‌اند، به گمانم آن‌ها اعتراض دارند و دنبال 
آزادي هستند، آزادي نه از آن نوع كه هر كسي هر جور بخواهد لباس بپوشد 
و بخورد و بنوشد. آزادي براي اين كه فكر كنند، بعضي‌ها هم دنبال برابري و 
بــرادري مي‌گردند، بعضي‌ها به برادري كاري ندارند، فقط برابري مي‌خواهند، 
خيال ميك‌نم اين‌ها هم همان آزادي را مي‌خواهند. بعضي‌ها دنبال فرصت‌هاي 

برابر مي‌گردند، اين هم مفهومش همان آزادي است‌. 
گاهــي طرف‌هاي صحبت با هــم رفاقت ميك‌نند و گاهي رو در روي هم 

مي‌ايستند و كار به داد و فرياد ميك‌شد. 
- نه بچه‌ها! به من ربطي ندارد، مرا قاطي نكنيد من از اين بحث‌ها سردر 

نمي‌آورم‌. 
اين را براي دو نفر از هم اتاقي‌هايم مي‌گويم كه مي‌خواهند، نظرم را بدهم‌. 
هفته‌هاي بعد كار سخت‌تر مي‌شود. هم اتاقي‌ام كه بچه‌ شمال است‌، چند 
كتاب و جزوه مي‌دهد كه بخوانم‌. همه هفته آنها را مي‌خوانم و حالا سرگيجه 
گرفته‌ام‌. بالأخره به چه چيزي بايد اعتراض كنم‌؟ بچه‌ شمال مي‌گويد: »كار و 
نان مهم است همه چيز بايد براي همه باشد«، »كار و نان‌؟« پيشاني‌ام چين 
مي‌افتد، اين همه بحث و هياهو فقط براي نان‌؟ چقدر عجيب‌! بچه‌جنوب توي 
خواب حرف مي‌زند و شبي چندبار سرمايه‌داري را محكوم ميك‌ند، بلند بلند 
كه حرف مي‌زند بي‌خوابي به سرم مي‌افتد. هر شب با خودم عهد ميك‌نم كه اگر 
دستم به كتاب‌هايي كه هر شب يواشكي مي‌خواند، برسد، آن‌ها را آتش بزنم‌. 

*** 
بيرون برف مي‌آيد. چراغ‌هاي خوابگاه روبرويي كي در ميان روشن است‌. اين 
هفته چند نفري نيست شده‌اند، مي‌گويند كه بعضي‌ها را گرفته‌اند و بعضي‌ها 

هم توي خانه‌ دوست و آشنا پنهان شده‌اند. 
جزوه‌هايم را مرور ميك‌نم‌، لابه‌لاي جزوه‌هايم ورقه‌اي پيدا ميك‌نم‌، اعلاميه 
اســت‌! از كجا آمده‌؟ نمي‌دانم‌! اعلاميه را يواشكي مي‌خوانم‌، از زندان ساواك 
نوشته و اين كه چند نفر را كشته‌اند، آخر اعلاميه هم شاه و انگليس و آمركيا و 
استعمار محكوم شده‌اند، سطرهاي آخر را با مقدار زيادي ترس مي‌خوانم‌. اعلاميه 
را پاره ميك‌نم و خرده‌هايش را بيرون از خوابگاه و توي جوي خيابان مي‌ريزم‌. 
موقع خواب شرمندگي به سراغم مي‌آيد، پيش مهندس كه بودم شجاعت 
بيشــتري داشتم‌، شب خوابم نمي‌برد، ريشــه‌هاي ترس را درونم جست‌وجو 
ميك‌نم‌، چرا و از كي اين قدر محتاط شده بودم‌؟ بچه جنوب اين شب‌ها كم‌تر 

در خواب حرف مي‌زند. 
*** 

بعد از دو روز برف‌، هوا آفتابي شده است‌، با اين حال سوز سردي از روي 

*** 
دانشجوها  كه  براثر ســماجتي 
كرده‌انــد، دو نفر از اســتادها ديگر، 
دانشگاه نمي‌آيند. شــايع شده كه 
اخراج شده‌اند، بعضي‌ها هم مي‌گويند 
كه آن‌ها را به دانشگاه‌هاي ديگر فرستاده‌اند؛ چون كه سازمان امنيت نيروهايش 
را به راحتي كنار نمي‌گذارد اما همين كه آن‌ها در اطراف ما نيستند هم خوب 
است‌. با اين حال آن‌هايي كه به تعطيلي كلاس‌ها اعتراض كرده و آن را بي‌فايده 

مي‌دانستند، هنوزهم بر سر حرف خود هستند. 
*** 

از پدرنامه داشــتم‌، عباس برايــم آورد. كار را ول كرده و آمده بود تهران‌. 
گفت كه كاري نمي‌شد كرد. گفت‌: »چرا بايد اين قدر كار كنم‌، خسته‌ام‌، خيلي 

خسته‌! به كجا مي‌خواهم برسم‌؟« 
مي‌گذارم حرفش را بزند، درمانده ادامه داد: 

- مي‌خواهم اعتراف دردناكي كنم‌، احمقانه اســت گاهي دلم مي‌خواهد 
خانواده‌ ديگر داشتم‌، جاي ديگري به دنيا مي‌آمدم‌، تقريباً آرزو ميك‌نم كاش 

هرگز به دنيا نمي‌آمدم‌. 
پرسيدم‌: »چرا؟« 

- براي نجات‌! براي خوشبختي‌! 
- نجات از چي‌؟ 

- از همه چيز! از همه‌ شما كه دست و پايم را براي رفتن بسته‌ايد!  
در دلم گفتم‌: »چرند مي‌گويي‌!« 

برگشتم و با نگاه گله‌مندي به او خيره شدم‌. 
عباس ادامه داد: 

- گاهي دلم مي‌خواهد چمدانم را بردارم و راه بيفتم و بروم‌، پشت سرم را 
هم نگاه نكنم و با خيال راحت براي خودم زندگي كنم‌. 

مي‌دانســتم كه جايي نخواهد رفت و گذاشتم هرچه مي‌خواهد بگويد اما 
خاموش شد. 

بعد به كيباره نيروي ويرانگري در درونم شــروع به جوشــيدن كرد و با 
يكنه گفتم‌: 

- الان هم دير نشده‌، مي‌تواني بروي و آينده‌ات را بسازي‌. 
- من بايد با او ازدواج ميك‌ردم‌. 

- با او؟ 
- مي‌بيني‌؟ تو برادرم هســتي‌؟ هنوز مي‌پرســي او؟ تو نمي‌تواني بفهمي 
كه دوست داشتن و نرسيدن چقدر سخت است‌. تو هميشه موجود سازگاري 
بوده كه مي‌تواني همه شــرايط را به نفع خودت تغيير دهي ولي من مثل تو 
نيستم‌. من از اين شهر، از اين خيابان‌ها و از اين هياهو بيزارم‌. من اين‌جا دارم 
خفه مي‌شوم‌. از كارهايي كه مجبورم به‌خاطر سربار نشدن به گردن بگيرم‌، از 
دوستانم‌، علاقه‌ها، موزكي توخالي‌، شب‌نشيني‌هاي مزخرف‌، كتاب‌هاي محبوب‌، 
آه يادم رفت‌! رمان‌هاي عشقي آدم‌هاي عوضي و از همه‌ نويسندگان معاصر كه 

دوست داشتن را اين‌قدر خوار و خفيف مي‌پندارند! بيزارم‌! 

اخراج استاد ساواکی از دانشگاه!


